
کیفی!  کیفی؟ برقراری عزیز؟ الهی صد هزار مرتبه شکر! الهی شکر که سر  سلام جونِ دل! سر 
کردیم و شفافیت آرا رو  که ارز 4200 تومنی رو توی مجلس شورای شلمون تصویب  چون ما 

کیفِ پولیم. الحمد‌لله از صدقه سر همین شلمونی  گوشش. الان قشنگ سَر  هم زدیم تو 
که الآن دست شماست یه آب باریکه‌ی 10 میلیونی هم حقوق می‌گیریم. زیاد نیستا! شما 
کنیم.  که مجبور نشیم دزدی  حقوقتون دو میلیون و خورده‌ایه زیاد می‌بینید! در حدیه 
کنی چون هزینه  که حساب  خدا رو شکر با حق مسکن و خودرو و دفتر و مأموریت و اینا 
کرد! شما هم بیخود ادای حال‌بدا رو در  کاریش  پروازامونم می‌دن، بگی‌نگی می‌شه یه 

کسی ادا حال‌بدا رو در بیاره آقای طاهری اتاقسرایی رو  کیفید. ببینم  کیفید بَد هم سر  نیارید، سر 
با دنا پلاس می‌فرستم سر وقتش. آقای طاهری از نویسنده‌های به‌نام شلمون تازگی مدرک ماساژشونم 

که سرکیف سرکیف بشید. رمز شب این ماه  کافیه رمز شب رو به راننده‌شون بگید. بعدش میان اونچنان نوازشتون می‌کنن  گرفتن و 
که سوءتفاهم پیش میاد. کس دیگه‌ای نگید  هست: »بچه‌خوشگل!« فقط مراقب باشید رمز شب رو اشتباهی به 

که هم بر قرار و  کنیم به آمریکایی‌ها  که این شلمون رو هدیه  گرفتیم. اونم اینه  توی مجلس شورای شلمون یه تصمیم دیگه هم 
ک سرما و قطعی برقِ چند روزه و صف خرید  کولا کیف بشن، هم باهامون دوست بشن و اینقدر ما رو نفرین نکنن. آخه با این  سر 
 اینا دارن روزی سه-چهار وعده بیست و دو سپتامبر 

ً
گاز و کشته‌های سرما که آمریکا به کشته‌های کرونا اضافه کرده، احتمالا کپسول 

کرده به ایالت  کمونه  برگزار می‌کنن و برای اقصی نقاط عالم دعای مرگ می‌کنن. انرژی منفی‌ها همه برگشته سمت خودشون و 
تگزاس خودشون. جانِ جانان درون خودته آمریکایی. جان بولتون رو نمی‌گم. جان جانان رو می‌گم.

کنه! که جان جانان درونتون رشد  شلمون رو بخونید 

مجلس شورای شلمون
مجلس شورای شلمون
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شَلمون | نصفه‌شب‌نامه‌ی طنز و کاریکاتور شمال )وقف عام و خاص(
 سال اول | شماره‌ی 12 | سه‌شنبه 5 اسفند 1399 | بها: لعنت بر کسی که در هر سوراخی ویلا بسازد!

سرِ شلمون

کاظمی مقدم ابراهیم 

شفافانه
که  که پا میگن طلا

که؟ چه منتش به خا
کی شفافیت برا 

که؟! مضر و خوفنا
▪

مرد دورو ننگ است، حال از هر جناح است
کاسبان چون مستراح است منصب برای 

کدستان طالب شفافیت شو از پا
از دزدها شفافیت‌خواهی مزاح است

شبان
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برنامه فضایی احتمالی امارات در ادامه 
عادی‌سازی روابط با اسرائیل!

میرنقی حسنی

@SHALMOON :صفحه شلمون در پیام‌رسان بله و تلگرام
@ShalmoonTanz :گرام و در اینستا

شفافیت زیر شلمون
سیدعلی‌رضا مهدوی‌زاده

- شهناز خانوم! خدا نکشدت. راسته می‌گن سایت فروش 
سبزی زدی؟

کردی من الکی دانشگاه رفتم مدرک  + آره نه. پس چی؟ فک 
گفت: »اینجوری  کردم، منه  گرفتم؟ دیشب آقامونه صوبت 

برا من مشتری بیشتر میادش.« 
- چی می‌فروشی حالا؟

می‌ذارم.  هم  اونجه  می‌فروشیم،  شلمون  زیر  که  چی  هر   +
جفری، امزنا، ریحون ...

- با پسر قربون چی‌کار داری؟
ته حرف زدن  اووهَه! چقدر لهجه‌ داری؟ خیلی ضایَس   +
که بی‌کاره و هر  گفت  ریکا دیروز منه  مرضیه خانوم! قربون 
گفتم برام پیک زیاد میاد تو  کار نمی‌دنش. بهش  جا می‌ره 
گرفتی ته وسه باشه. موتور از خودش داره،  اینا ره ببر هر چی 

دیدم به نفعمه.
مشتری  با  سرویسش  اولین  همون  تو  اینکه  مث  دیروز   -

دعواش شده.
گفت به  + تقصیر خودش بودا! به من چه؟ میگه مَردی منه 

م برام آوردی.
َ
جای سبزی یه دسته ل

- تقصیر اونه سبزیات آشغال داره؟
کن تو چنه لهجه داری؟ خله آبروریزیه. + ول 

* خانوم این چه آشغالی بود واسم فرستادی؟ من جعفری 
باغچه  علف  برام  دادم  سفارش  شاهین  و  تره  و  تربچه  و 
کارِتون شفاف نیست، تبلیغاتتون  فرستادی. شما مث اینکه 

دروغه.
گفته؟ بیا ببین کدومشون آت و اشغال داره؟ کی  + چیشی؟ 

* بذار بهت نشون بدم.
باز بشه  که  + اوهَه! اونه دس نزن ... اون سبزی وری نرو 
نزن!  دس  ره  سبزی  چی  م... 

َ
ل اون  سخته،  خَله  بستنش 

اوووهَه! دس نزن!



3

فکر:
حمیده غلامی اوریمی
اجرا:
‬‬فاطمه ندیمی

دریا باشد یا جنگل؛ 
زمین زراعتی باشد 

یا باغ؛ ته دره یا 
کوه؛ فرقی  نوک 

نمی‌کند. برای یک 
ویلاساز، همه‌جا 

ویلاست!

منطقه آزاد یا منطقه وِل؟ 
وِل: ]وِ[ )اِ( ولنگار. مترادف رها، ترک. 

که تربیت نیافته است.  کسی  به معنی آزاد، غیر مقیّد، 
گفتار و  که تربیت نیافته است و در  منطقه وِل یا وِلو: منطقه ای 

کند.  رفتارش مراعات آداب را نمی 
گفته می‌شود.  به منطقه آزاد 

ً
در واژه نامه شلمونی مطلقا

که  به حرف‌هایی  اینجا  و غیرمحکم. در  وِل: سست  و  شُل 
گفته  قبل از تصویب منطقه آزاد و برای تضمین آن می‌گویند، 

گوینده آن وِل‌گو می‌گویند. می‌شود و به 
بی‌تربیت  همزمان  و  گشتن  علاف  و  هدف  بدون  ولگرد: 

بودن. 
کرده‌اند اما در  برخی واژه نامه ها »توریست مناطق آزاد« معنی 
که در بازار داخلی منطقه آزاد سرازیر  کالاهای خارجی  اینجا به 

گفته می‌شود. می شوند، 
کشیدن.  کسی یا چیزی را  ول معطل بودن: بیهوده انتظار 

گفته  آزاد  مناطق  بازار  در  کالاهای داخلی  به   
ً

مطلقا اینجا  در 
سردرگمی  از  تا  می‌کشند  را  کسی  انتظار  بیهوده  که  می‌شود 

دربیایند.
که وِل و بی‌تربیت  بازاری  کسر هر دو واو ]وِ[.  بازار: به  وِلوِله 

است. 
خاطر  به  که  می‌شود  گفته  جایی  به  شلمونی  واژه‌نامه  در 
پیدا  قیمت  افزایش  زمین‌هایش  آزاد،  منطقه  پروژه  تصویب 
غیربومی  علی‌الخصوص  و  بومی  سرمایه‌داران  و  کرده‌اند 
کشاورزی و غیره است،  در آن هجوم برده‌اند و هرچه زمین 

کلی خرند. کلًا  می‌خرند. 

نادان، مریم صدیقیواژه‌نامه شلمونی بی‌ادب،  بی‌تربیت،  بی‌اجازه،  سرخود،  آمدن:  بار  وِل 
کنم، از دستم در رفت{ بارآمدن.  کنترل  نفهم }ببخشید نتونستم 
مناطق  در  که  می‌شود  اطلاق  ساختمان‌هایی  به  اینجا  در 
برج و ساختمان جدیدی ساخته  روز  آمده‌اند. هر  بار  آزاد، ول 

می‌شود. عالمان مترادف، ول‌ساخت نیز می‌شمارند. 
آزاد و افسار سرخود و بی تکلیف. در لهجه  وِل و ویلان: رها، 

جنوب ایران به معنی شتر است. 
در این واژه‌نامه یعنی بودجه مناطق آزاد مثل شتری بی‌تکلیف 

در منطقه وِل است.
که بی‌تربیت است. در اینجا به بندهایی اطلاق  وِل‌بند: بندی 
کرده است تا به  که در منطقه آزاد، شتر بودجه را در بند  می‌شود 

منزل نرسد.
که بی‌تربیت و رها شده است  کسی یا چیزی را  که  کسی  وِل‌گیر: 

می‌گیرد. 
 به کسانی گفته می‌شود که مواظب هرز نرفتن 

ً
در اینجا مخصوصا

استعدادهای مناطق آزاد هستند.
رایج،  شدن،  گردانیده  دست  به  دست  وِ[.  تَ  ]مُ  متداول: 

همگانی. 
که مدام دست  در اینجا به پروژه‌های منطقه آزاد اطلاق می‌شود 

به دست می‌گردد و وِل بودن آنها رایج است. 
معنی  به  هم  انسان،  خاص  اسم  هم  ]وَ[.  اول  فتح  به  وَلی: 

سرپرست است، هم نقش قید دارد به معنی اما. 
که درس خواند، تربیت یافت و  گفته می‌شود  کسی  در اینجا به 
از خانواده خود )وِل‌ها( برائت جست و به مقام عالی رسید. }از 
این خانواده، خیلی‌ها درس خواندند و تربیت یافتند و به مقام 

بالایی رسیدند اما مجال سخن نیست.{
که به نوشتن درباره "وِل" علاقه دارد.  وِل نگار: نویسنده‌ای 

در اینجا به نگارنده متن اطلاق می‌شود.



که دیگه درمه شفته بومه. وِه چه وضعیتی هسه مازرون  - مِن 
کیجا بیمو  دله؟ انگار دره منطقه آزاد بونه. امروز، ظهر موقع، اتا 
بیه؟  کجه  تا  آستین  مانتوی  نیه ونه  میوه‌فروشی دله، معلوم 
کم ونه آرنج جا پایینتر دیه. شه هسکا پوس، ویشتر  خله بیبو اتا 
کیلو ماتیک و آرایش داشته. ونه  کیلو وزن، پنجاه  نیه. از هفتاد 
حرف بزوئن معلوم نیه، حامله بامشی واری ناله کِرده.  پیرمردی 
میوه‌فروش، بنه ره اشا و ونه جا حرف زو، بیچاره نزدیک بیه 
خجالتی او بوه. پنج دیقه نیه که ونه بی‌غیرت مردی، خی واری 
گته  فِس بکرده بمو دکون دله. ونه بازوی رگ، شلنگِ لوله ره 
زکی. وقتی خواسه گپ بزنه، اول داد کشیه بعد شه کتاره حرف 
کته،  بزوئن وسه چرخ دا. هچی! ته سره درد نیارم. این هیولا 
اینجور موقع‌ها، خیاطاره  مِن  بورده.  بیته  شه عاروسکه دس 
چه  والا  زننه،  سر  پارچه  بدوتن،  لباس  موقع  که  دومه  مقصر 
ه؟ هوف! خله حرف 

ّ
معنی داینه آدم شه نصف لباسه سره جا بل

بزومه. مه گَلی خشک هیته. اتا او دنیه بخریم. ته جا خالی، اون 
موقع - که دشت دله دیمی - اتا یارو بیمو زمین دله، ونه حواس 
که ونه دس دیه - خالی هکرده مه  نیه. اونتا شیشه ره - 
کله بالا، بی‌حواسی مه دهون دله بَکِلِسه، ته جا 
خالی، تا چن روز فضای دله دیمه، مه چش 
بیه، چی؟ عرق بخردمه؟ خجالت  بَی  سیو 
بد  گتمه.  دیمه  ره! 

َ
ا عَرِق‌خِری؟  و  مِن  بَکِش. 

دوره زمونه‌ای بیه، انگار منطقه آزاد بیه و مردم 
عَوِض  بحثه  گنی؟  چچی  بوننه.  آزاد  دره 
گمه ونه غیرت داشتن. نَوِنه بی‌غیرت  نکمه! 
زنّه بالا. درسه  اینتی موقع، مه غیرت  بوئن. 
گرد هسمه و زرد و زارمه و رگ نایمه، ولی 
که دومّه چشیه. مگه ته واریمه  غیرت 

سیودیم بیخیال باشم؟...
پیرمردی میوه‌فروش، نِشته وشون 
کارتون  بیمو  و  بوه  تموم  صوبت 
که اتا سیب‌زمینی با اتا  خالی ره - 
بیته   - زونه  گپ  دله  ونه  وینگوم 

دکون دله بوره.

سیدعلی‌رضا مهدوی‌زادهداستان‌های گِلکی
 ارز لای جرز

رانت‌خواری قانونی شد 
کریم‌زاده محمدرضا 

کالاهای اساسی، سراغ عده‌ای از  پس از تصویب ارز ۴۲۰۰ برای 
واردکننده‌ها رفتیم تا سؤالاتی را از آن‌ها بپرسیم:

که ارز ۴۲۰۰ به شما تعلق  خبرنگار: می‌توانید بگویید چطور شد 
گرفت؟

که نمی‌خواستم، دایی بنده  واردکننده شماره ۱: حقیقتش من 
ماه  به  پا  خانومم  چون  هم  من  داد،  بهم  زور  به  رو  امتیاز  این 
کرده می‌خوام پاستیل و لواشک  هست و دلش هوس لواشک 

کنم. وارد 
فراوانی  با تلاش شبانه‌روزی و  عرق  بنده  واردکننده شماره ۲: 
کاپ  که ریختم به عنوان ساقی برتر شناخته شده‌ام و برنده‌ی 

طلایی شدم.
کالاهایی با ارز دولتی وارد می‌کنید به قیمت  خبرنگار: چرا وقتی 

ارز آزاد به فروش می‌رسانید؟
کردم  گوگل  کننده شماره ۲: این سؤال منم هست. یه بار  وارد 

منو به یه روانپزشک ارجاع داد.
واردکننده شماره ۱: شما سراغ دایی عزیزم 

را  سؤالتان  جواب   
ً

شخصا تا  بروید 
بدهند. فقط اینکه دایی بنده دست 
تا  باشید  مراقب  و  داشته  سنگینی 

سؤالتان را بد نپرسید.
تا  که  شد  چطور  خبرنگار: 

کنون دستگیر نشدید؟
دایی   :۱ شماره  واردکننده 
با  که  داره  دوستی  بنده 
دوست  که  من  دوست 

داره با دوست اون دوست 
باند  و  شده  دوست  بشه، 

و  داده  تشکیل  معرفتی  و  رفاقتی 
از ما واردکننده‌ها حمایت می‌کنند.

واردکننده شماره ۲: اتفاقا این سؤال 
قوه  به  مرا  بار  این  و  کردم  گوگل  هم  را 

که سریع نت را قطع  قضائیه ارجاع داده بود 
کردم.

کاظمی مقدم کارگروه طنزستان طبرستان • سردبیر: سید محمدجواد طاهری • دبیر تحریریه: ابراهیم  کاری از 

‬‬فاطمه ندیمی

شلمون دعوت به همکاری می‌کند!
 WWW.SHALMOON.IR

فکر می‌کنید بانمکید؟ به طنزپردازی علاقه دارید؟
به ما پیام بدید و خودتونو محک بزنید!


